
  

  

  

  

نشين مازندران باختري  اقتصادي و فرهنگي بوميان كوه، اجتماعي، پيشينه تاريخي

  )گالشها(

  چكيده

برند كه    كشور كهنسال ما ايران در آغاز هزاره سوم ميلادي هنوز اقوام و طوايفي بسر مي               در

 يـا در     اينـان  .بـه تـرك آن دارنـد       اند و كمتـر تمـايلي       به محيط طبيعي خود تا حدود زيادي وابسته       

ها و جنگلهـا   ها و كوهپايه گذرانند و يا در كوه آب و علف روزگار مي    حواشي صحاري خشك و بي    

  .اند به زندگي دل خوش كرده

اين اقوام به ميراث نياكان خود وفا دارند و آداب و رسـوم و فولكلـور و باورهـاي مـذهبي               

مظاهر تمدن جديد بـه ميـان آنهـا راه         اما به مرور ايام برخي از       . دارند  پيشينيان خويش را محترم مي    

چه را از گذشتگان نـسل       يافته است و با انقلاب ارتباطات در روزگار ما ديري نخواهد پاييد كه آن             

ايـن  . دريج آن اعتقادات رنگ خواهد باخـت      بعد نسل به آنها رسيده فراموش خواهند كرد و يا به ت           

 از آن سخن گفتـه  1لوهان  مك  ي كه مارشال  باشد و ممكن است كه مسأله دهكده جهان         جبر تاريخ مي  

  .خود بگيرده است صورت تحقق ب

هـا و آداب و رسـوم          يكي از آن اقوام بومي اين مرزو بومند كه بـسياري از سـنت              2ها  گالش

پيرايـه   هاي اخير به سرعت زنـدگي سـاده و بـي       در دهه   ولي. اند  كهن خويش را تا كنون حفظ كرده      

  .رود كه در آينده نزديك آنچه را كه باور دارند از ياد ببرند  ميشود و بيم آن آنها متحول مي

هاي زندگي آنـان سـخن بـه ميـان آورد و آنچـه را از                  نگارنده برآنست از گالشها و ويژگي     

  .اي بنابراين تحقيق حاضر بيشتر جنبه ميداني دارد تا كتابخانه، گذشتگان خود به ياد دارند بازگو كند

  

  .جنت رودبار، جواهرده، سه هزار، هزار دو، رامسر، تنكابن، كلام، راس، گالش:  كليده واژه

  

  الدين آذري دكتر علاء

  استاد گروه تاريخ

 دانشگاه آزاد اسلامي شوشتر
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  مقدمه

 تحقيق و تبيين زندگي و حيـات اجتمـاعي و اقتـصادي و فرهنگـي بوميـان                  بررسي،

همواره مورد نظر نگارنده بـوده و از ديربـاز در ايـن زمينـه بـه                 ،  نشين مازندران باختري    كوه

ق و معتبر پرداخته و بسياري از كتب و مأخذ موجـود            گردآوري اسناد و مدارك و منابع موث      

  .را به دقت مطالعه كرده است

هاي انبوه مازندران     هاي البرز شمالي و در ميان جنگل        در مناطق كوهستاني و كوهپايه    

هاي اسـلاف خـود       كنند كه هنوز برخي از خصوصيات و ويژگي         اقوامي زندگي مي  ،  باختري

شـماري و     تقـويم و گـاه    ،   و رسوم و گويش خاص آنـان       آداب،  اند  را حفظ و حراست كرده    

مساكن اين اقوام در بلنداي البرز كوه چنـدان         . باورهاي مذهبي آنها هنوز از ميان نرفته است       

 4 يـا كلـشي    3 لتـي    گـل   سقف با كاه   ،ها و مناطق جنگلي     اما در پاي كوه   ،   است تغييري نيافته 

 شـيرواني و سـنگ و آجـر و آهـن و             هاي جديد با سـقف      خانهدر حالي كه    ،  شد  ساخته مي 

هـاي دلفريـب از       هاي جديد و زيبا در لابلاي جنگل        اين خانه . ايجاد شده است  ... ان و   سيم

افـزون از     گيـري روز    گذشـت زمـان و بهـره      . شـود   هاي مشرف به آنها مشاهده مـي        فراز كوه 

صادي ايـن    در ساختار اجتماعي و فرهنگي و اقت       ي را تحولاتي اساسي ،  امكانات تمدني جديد  

 تنكـابن و  »سـه هـزار  « و »دو هزار«در مناطق . رده استومردم ساده دل مهمان نواز پديد آ    

گالـشها را بـه     ،  ... و   »اشـكوره «و جنت رودبـار و      ) رامسر( گرمه رود سختسر     »جواهر ده «

كرديم كه از اين       مشاهده مي  »اسبچه خزري «هاي ريز نقش زيبا و پرتحرك يا          سوار بر اسب  

امـا اكنـون    ،  گذراندند  سو در تردد بودند و به سبك و سياق گذشتگان روزگار مي           سو به آن    

شود و به جاي آن از وسائط نقليـه   برداري مي كمتر از آن حيوان نجيب در اين صفحات بهره  

منـاطق   ه روسـتائي در   هـاي آسـفالت     هاي اخير ايجاد جاده    در سال . نمايند  موتوري استفاده مي  

نشينان بـه شـهرهاي سـاحلي گرديـده و برخـي از آنهـا        يع كوه و آمد سر مذكور سبب رفت  

بـه ويـژه جوانـان گـالش ديگـر چنـدان           .اند  خوش كرده  مجذوب زندگي شهري شده و جا     

ها ندارند و بـسياري از باورهـا و آداب و رسـوم           ها و كوهپايه   رغبتي به زندگي در كوهستان    
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ور ديري نخواهد پائيد كه ديگـر از     روند رو به رشد مذك    . اند  گذشتگان خود را از خاطر برده     

  .يادمانهاي گذشته خويش چيزي به خاطر نداشته باشند

  

  نگرشي بر اوضاع جغرافيائي و اقليمي مازندران باختري

در گيلان باختري از آنها تحت       .اند  ها در همه گيلان و مازندران باختري پراكنده       گالش

ان در گيلان شرقي و مازنـدران غربـي         ولي اكثريت گالش  ،  كنند  عنوان طالش و گالش ياد مي     

شـمال   سرزمين آنها در  . گذرانند  ها روزگار مي   ها و حواشي جنگل     ها و كوهپايه   در كوهستان 

عـرض  . هاي سر به فلك كـشيده البـرز        به درياي مازندران محدود است و از جنوب به كوه         

ها و دريـا در       وهمازندران باختري ناچيز است و كمترين فاصله ميان ك         هاي ساحلي در    هگجل

هـاي البـرز در ايـن     پيـشكوه . رسـد  شود كه به يك كيلومتر هم نمي        ناحيه رامسر مشاهده مي   

كـش    كار و درخـت     هاي سرسبز و خرم و زيبائي است كه آدميان تبه             منطقه پوشيده از جنگل   

در ايـن منطقـه      سلسله جبـال البـرز    . اند  از وسعت آن كاسته   ،  قول يك نويسنده اسپانيولي   ه  ب

زمـاني بـه    . اراي قلل مرتفعي است كه ارتفاع برخي از آنها متجاوز از چهار هزار متر است              د

شويم كه در درياي مازنـدران سـوار بـر كـشتي بـه آنهـا                  ها بيشتر واقف مي     عظمت اين كوه  

گـرد  «، »نـرگس كـوه  «، »كوه سيالان«: نمـائيم  اينجا ذكر مي نام بعضي از آنها را در . بنگريم

   ...»مانتخت سلي« و »كوه

زيرا از ارتفاع دو هـزار متـر   ، شود  مشاهده نمي اين ارتفاعات ديگر اثري از جنگل      در

ا جهت چراي دامهاي خود     ه دهد كه گالش    به بالا پوشش گياهي را مراتع وسيعي تشكيل مي        

خـورد كـه      ها و غارهاي متعددي به چشم مـي         دخمه،  ارتفاعاتاين   در. جويند  زآن سود مي  ا

  .هاي دور است يادگار گذشته

ترين منـاطق كوهـستاني مازنـدران          و هزار و سه هزار و جواهرده معروف       ارتفاعات د 

در . باختري است كه همواره مسكون بوده و وفور آثار مكشوفه در آن مؤيد اين امـر اسـت                 

هـا را   هـا و قـاطر   هاي تنگ و باريك آن جاي سم اسب العبور و گذرگاه هاي صعب  دامنه كوه 



  شماره هفتم-سال دوم-نامه تاريخ پژوهش

  

4 

معـابر   چارپايان در اين  . يم كه شايد از چند هزار سال قبل بر جاي مانده است           كن  مشاهده مي 

عبـور   ر كـه هـر بـا  ، دهشتناك جهت حفظ تعادل خود و نلغزيدن و نيفتـادن بـه دره عميـق             

دادند كه به مرور ايـام بـه صـورت           پاي خود را درست در همان محل قبلي قرار مي         كنند    مي

  .آمده است متر در اي به عمق پنج سانتي حفره

گفتني است كه عبور از اين معابر سخت كوهستاني حتي با قاطر هم خـالي از خطـر          

 هـم طعـم تلـخ افتـادن از     »باداز آستارا تا استرا«به طوري كه مؤلف دانشمند كتاب     ،  نيست

  .قاطر را چشيده است

جـواهرده  ،  سـه هـزار   ،  وهـزار  مناطق د  نگلي تنكابن در  جهاي كوهستاني و    ناهمواري

داراي شـيارهاي فـراوان و   ، به دليل فرسـايش تـدريجي خـاك      ... جنت رودبار و    ،  )هجورد(

نهايت به دريـا انتقـال    ها و رودها و در ها را به جوي آب، تندي است كه در فصول بارندگي 

هاي مرتفع جنوب    ويژه كوه ه  منطقه كوهستاني ب   واقع بايد گفت كه ناهمواريهاي     در. دهد  مي

قامت دائمي مناسب نبوده و تنها در فصول بهار و تابستان به عنـوان              تنكابن براي زندگي و ا    

 استفاده روستائيان گالش و دامداراني كه به        تدل و خوش آب و هواي ييلاقي مورد       مناطق مع 

  .گيرد قرار مي، نمايند شيوه رمه گرداني ارتزاق مي

رم كه  اراضي كم ارتفاع سرسبز و خ      جمعيت خطه تنكابن در    شهرها و روستاهاي پر   

تنكـابن  ،   از آن جمله رامسر    .رار دارند ستقهاي فراواني بوده ا     ها و مانداب    سابقاً داراي باتلاق  

  ).متل قوه=  كلايه  ساقي(سلمان شهر ، عباس آباد، نشتارود، آباد خرم، )شهسوار سابق(

حـدود پنجـاه سـال پـيش        هاي درياي نيلگون مازنـدران در منطقـه تنكـابن در            كرانه

گـذاري و آشـيانه     محل تخمينهاي خاردار بود كه زما هچگل و درخت    هاي پر   وتهپوشيده از ب  

موقت پرندگان مهاجر و مرغابيان زيبا بود كه اغلب از مناطق سيبري يا جنـوب روسـيه بـه                   

هاي كوتاه و بلند شـني بـه چـشم     تپه، از طرفي به موازات خط ساحلي. آمدند اين مناطق مي 

 آرامـش و سـكوني همـواره در   .  هر سو پوشيده از تمشك بـود هاي آن از    خورد كه دامنه    مي
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ماهيـان گونـاگون بـود و        دريـا مملـو از    ،  از روزگـاران گذشـته حكمفرمـا بـود         اين نواحي 

  . شد هاي كوچك و بزرگ محل پرورش برخي از آنها محسوب مي رودخانه

 ـ       ،  به اين طرف  )  شمسي 1340(اما از دهه چهل      ه سيل جمعيـت رفـاه زده پايتخـت ب

هاي خاردار به سرعت ريـشه كـن          بوته .هاي جنوبي درياي مازندران سرازير شد       وي كرانه س

هـاي شـني كـه مـانع بزرگـي در مقابـل               تپه،  باد رفت  آشيانه مرغان زيباي دريائي بر    ،  گشت

پيشرفت امواج سهمگين دريا بود با خاك يكسان گشت و به جاي آن ويلاهـاي كوچـك و                  

به طوري كـه عبـور از سـاحل         ،  چون قارچ از زمين روئيد    بزرگ حتي تا چند قدمي دريا هم      

دريا را هم متعلق    ،  نشين  پايتختثروتمندان و   ،  در واقع . افراد غريبه ناممكن گشت   دريا براي   

ارتفـاع    و اما ديري نپائيد كه دريا به سرعت در سـاحل پـيش رفـت             . پنداشتند  به خويش مي  

ه خـويش سـاخت و بـسياري ازآن         سطح آن به حدي بالا آمد كه مـساكن اشـرافي را طعم ـ            

وگيري از پيـشرفت آب دريـا در        به طـوري كـه اكنـون بـراي جل ـ          .ويلاها به قعر دريا رفت    

  .اند هاي عظيم كوهستاني كه با هزينه گزاف فراهم آمده استفاده نموده از تخته سنگ، ساحل

رند ب سر مي ه  ها در مرتفعات جنوبي آن ب     ب و هواي تنكابن و رامسر كه گالش       درباره آ 

از اختصاصات اين   . بايد گفت كه تا حدودي ملايم و مرطوب و يا به اصطلاح خزري است             

هـاي   مـاه  ويـژه در ه  ب.شرجي است هاي گرم و   هاي ملايم و تابستان    زمستان،  نوع آب و هوا   

هاي كم ارتفـاع سـاحلي متغيـر          نواحي مرتفع جنوبي و جلگه     ميزان رطوبت در  ،  مرداد تير و 

  .است

گفتني . تر است م  باران ساليانه خطه تنكابن حدود هزار و دويست ميلي        مقدار متوسط   

 ـ  هاي ملايم و زمستان  باشد تابستان  ها كه در ارتفاعات واقع مي     است كه مساكن گالش    ه هـاي ب

هـا و    امان ماندن از برف و كولاك شديد به پـاي كـوه            غايت سرد دارد كه ناگزيرند براي در      

  .هاي اطراف نقل مكان نمايند جنگل
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رد آب و هـواي  مـو  اوايل سـده بيـستم در   در، كنسول انگليس در شهر رشت  ،  رابينو

  :نويسد مازندران مي

هـواي آنجـا بـسيار      ،  شـمارند   آب و هواي مازندران را عموماً بد مـي        «

افتد كه مدت يك ماه بدون انقطاع باران          يك سال چنين اتفاق مي    . متغير است 

از مـاه  . هوا بكلي خـشك باشـد   استممكن  بارد و در همان ماه سال بعد      مي

تابـستان مازنـدران   ، هـا اسـت   ترين مـاه  ترين و سرد باران آذر تا ارديبهشت پر 

بسيار گرم است وهمين گرمي هوا هم ثباتي ندارد و غالباً موجـب ناخوشـي               

شوند كـه از شـدت گرمـا لبـاس            در زمستان گاهي اهالي مجبور مي     . شود  مي

ــن دور ســازند و ــستاني را از ت ــستان پوســتين و خــز  زم ــز در تاب  گــاهي ني

  5.»بارد برف غالباً مي، پوشند مي

  

اكنـون نيـز      هـم ،  صد سال پيش نوشـته اسـت        چه اين محقق انگليسي حدود يك      آن

 اين امر بـوده كـه       اهددر ايام جواني ش   ،  نگارنده كه خود از اهلي تنكابن است      . مصداق دارد 

شـده و درجـه       چنان سرد مـي    نآباريده هوا     يآسا م   چگونه در قلب تابستان وقتي باران سيل      

  .كردند يافته كه همگان لباس زمستاني در بر مي حرارت تنزل مي

 .آب و هواي اين منطقه از سرزمين باستاني ما نظـم و قاعـده معينـي نـدارد          ،  بنابراين

د رو ها مي   هاي تير و مرداد بيم نابودي جنگل        ماه ويژه در ه  گهگاه به علت عدم ريزش باران ب      

  .سازد ها را طعمه حريق مي بخشي از جنگل) گرمش(و وزش بادهاي گرم 

 بايد گفت كه بـه سـبب نزديكـي و        نيز هاي منطقه تنكابن و رامسر      انه مورد رودخ  در

 ـ طول اين رودخانه، مجاورت كوه به دريا   صـورت سـيلاب   ه ها چندان زياد نيست و بيشتر ب

بـه علـت كثـرت      .  شـوند   ن به كلي خشك مـي     تابستا شوند و برخي از آنها در       راهي دريا مي  

هـاي گذشـته بـه سـختي و          احداث جاده شوسه در سـال     ،  اين منطقه  ها و نهرها در     رودخانه
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 باشـند در  ها پل بزرگ و كوچك كه برخـي از آنهـا آهنـي مـي           ده. صعوبت انجام شده است   

  .اين خطه ساخته شده است حدود هفتاد سال پيش در

 ـ،  طنه كه از تنكابن ديـدن كـرده اسـت         السل ادميرزا حسن خان اعتم    اره رودخانـه   درب

  :نويسد تنكابن مي

ه مـصب همـه دريـاي خـزر         ك منطقه تنكابن است   يازده رودخانه در  «

، دوم.  كـه دائمـاً بيـست سـنگ آب دارد    »سـر   سـخت «رودخانـه   ،  اول: است

 كـه  »تيرم«رودخانـه  ، سوم.  آن نيز بيست سنگ آب دارد »چالكرود«رودخانه  

ايـن رودخانـه بـزرگ و عظـيم     ،  »مـزر «رودخانه  ،  چهارم. داردسنگ آب     سي

 »سر تيرپرده«رودخانه  ،  پنجم. بلكه بزرگتر است  ،  است مثل رودخانه چالوس   

در وقت خشكي بيـست و  ، »ازارود«، ششم. كه در تابستان ده سنگ آب دارد   

 كه رودخانه عظيمي اسـت و در هنگـام   »نشتارود«، هفتم. پنج سنگ آب دارد   

 كه بيست سنگ آب     »كنگا«رود  ،  هشتم. عبور از آن مقدور نيست    ،  طغيان آب 

رودخانـه  ،  دهـم . بيـست سـنگ آب دارد     ،  »چـين  اسب«رودخانه  ،  نهم. دارد

كه پانزده  ) گ آبرود پلن(پلنگ رود   ،  يازدهم.  ده سنگ آب دارد    »آباد  جمشيد«

مـرز شـرقي تنكـابن و    ) نمـك آبـرود  (» نمك رود«رودخانه  . سنگ آب دارد  

آب آن  ،  تنكابن است و شـصت سـنگ آب دارد          و »كلارستاق«يان  مشترك م 

براي ،  خورد  كه به كار خوردن حيوان و انسان نمي        شور است و علاوه بر اين     

  6.»...زراعت هم حاصلي ندارد

  

هاي جنوبي درياي مازنـدران       دانيم كه كليه مناطق شمالي كشور در كرانه         ميهمچنين  

برخـي از نـواحي بـه علـت قطـع             است كه در    مراتع خورد جنگل و     كه به چشم مي    تا آنجا 

جنگل به دريا بسيار    ،  هاي گذشته  سال تنكابن در  در. درختان از وسعت آن كاسته شده است      

 ـ،  گذشـت   از ميان جنگل مـي     جاده شوسه  نزديك شده بود به طوري كه      منطقـه   ويـژه در  ه  ب
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 بـه علـت ويلاسـازي و    متأسـفانه ). ساقي كلايه= متل قو   (عباس آباد تنكابن و سلمان شهر       

شود و آنها بـه       هاي ساحلي كمتر درختان جنگلي مشاهده مي        رويه درختان در جلگه     قطع بي 

يعني با قطع درختان به ساختن منازل مسكوني يـا باغـات            ،  اند  قول خود جنگل را آباد كرده     

احل از سـو  .  كردن جنگل در واقع نابود كـردن آنهاسـت         آباد. اند  مركبات و كيوي اقدام كرده    

بوتـه و   ،  كوتـاه  گياهان پـا  ،  ها  درختچه،  انواع درختان ،   متر 2000 الي   1500دريا تا ارتفاعات    

آيد كـه در فـصل        زارها پديد مي    و چمن   متر به بالا مراتع    2000از ارتفاع   . كند  علف رشد مي  

 در. گيرد هاي گاو و گوسفند مورد استفاده قرار مي         تابستان جهت تعليف دام و نگهداري گله      

گـل ابريـشم و شمـشاد و ملـج در حـال      به ويژه از درختان جنگلي   تعدادي هاي اخير،  الس

اي از    از اين سه نوع شايد بتوان گفت كه درخت ملج به علت آفت ريـشه              . باشند  نابودي مي 

گـل ابريـشم هـم يكـي از درختـان بـسيار زيبـاي               . بين رفته و يا در آستانه نـابودي اسـت         

ها و تنه ايـن     از سرشاخه ،  نطقه تنكابن در شرف نابودي است     هاي شمال بوده كه در م       جنگل

نـام ديگـر ايـن      . كردنـد    اسـتفاده مـي    7»زگـالي «هاي    درخت در گذشته جهت ساختن خانه     

هـا روي هـم جمـع        اين گياه شـب    هاي مركب  زيرا برگ ،   بوده است  »شب خسب «،  درخت

كنند   هنسال را تخريب مي   اي ك   هنوز وقتي خانه  . گويند   مي »شاغوز«ها به آن      شود و محلي   مي

و ايـن  ، كشند هاي آن تنه درختان گل ابريشم و شمشاد را بيرون مي         از لابلاي ديوار و سقف    

گرفتنـد كـه آب    اگر در جايي قرار نمي .اند هاي قديمي بوده دو درخت در واقع تيرآهن خانه  

ت بـا   شمـشاد درختـي اس ـ     .آورنـد   تا صدها سـال دوام مـي      ،  كرد  آن نفوذ نمي   و رطوبت در  

فقـط تعـدادي پراكنـده در        .باشـد   حال نـابودي مـي     رويه در   هاي ريز كه بر اثر قطع بي       برگ

كه اغلـب از     نشين  خورد و تنها چوبي است كه بوميان جنگل         هاي تنكابن به چشم مي      جنگل

درختان ديگر . كنند ها هستند از آن شانه چوبي و قاشق و ساير لوازم خانگي درست مي           گالش

توسـكا كـه بيـشتر در       ،  آزاد،  انجيـري ،  سپيدار،  بلوط،  تو،  ون،  افرا: بارتند از جنگل تنكابن ع  

توسـكا در كنـار رودهـا و        رخت  د. كنند  هاي ملايم رشد مي     ها و در شيب     ها و دامنه كوه     دره

و  درختـان بـرگ سـوزني چـون كـاج         ،  در ارتفاعات بالاتر و سردتر    . شود  نهرها مشاهده مي  
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، واقع غارت اين درختان نادر و ارزشمند       رويه و در     قطع بي  شود كه بر اثر     سرخدار ديده مي  

شـايد اتوبـان   . هـا بـاقي مانـده اسـت         منطقه مرزن آباد مقداري از اين جنگل       امروزه فقط در  

ها به كـاج      محلي. هاي سرو و كاج وحشي را از بين ببرد           شمال باقيمانده اين جنگل    –تهران  

دار اسـت كـه     ب طلائـي رنـگ و اسـانس        اين درخت داراي چـو     .گويند   مي »سور«،  وحشي

هـاي   سال اي تنكابن در    هاي جلگه   گفتني است كه جنگل   . آن نيست  موريانه قادر به نفوذ در    

ها و ويلاهاي متعدد و يا تأسيسات اداري و           خانه،  به جاي آن باغات ميوه    ،  اخير از ميان رفته   

محدود شـده    هاي تند   شيبو امروزه جنگل تنها به مناطق كوهستاني با         ،  صنعتي ايجاد گشته  

هـا را نـابود       ننـد كـه جنگـل     ايـن آدميا  . دهند  و كم كم آن را نيز مورد هجوم قرار داده و مي           

 صدها و بلكه هـزاران سـال اسـت     ي، به قول يك پيرمرد گالش     .ها  نه گاوهاي گالش  ،  كنند  مي

رر آنها به   زيان و ض  ،  كنيم  هستاني يا جنگلي نگهداري مي    مناطق كو  در را هاي خود  دام كه ما 

  .حدي نيست كه باعث نابودي جنگل شود

دارد از آن    اثرات مخـرب و منفـي فراوانـي       ،  قطع و نابودي جنگل در مناطق مختلف      

 سـال  10 الـي  5 ازپـس   اي آنهـا  كـلاف محكـم ريـشه   ، جمله پس از قطع درختان جنگلـي   

 .كنـد   مـي هاي كوه شروع بـه لغزيـدن و رانـش             گسلد و طبقات و لايه      مي پوسد و از هم     مي

تخريـب  ، عـلاوه بـر ايـن    . مناطق كوهـستاني هـستيم     امروزه ما شاهد اين پديده اسفناك در      

آيد و همه خاك موجود در ارتفاعات توسط باران شـسته و          فرسايش شديد خاك بوجود مي    

استان گلستان و ساير     هاي اخير در   سيلاب. شود  همراه با گل و لاي فراوان به دريا منتقل مي         

  .باشد دران مؤيد اين گفته ميشهرهاي مازن

. هاي زيست محيطـي مازنـدران غربـي اسـت           گي  وجود درختان كهنسال يكي از ويژ     

داراي درختـان كهنـسال و      ،  هـاي بـزرگ    ها و اماكن متبرك شمال ايران يا ميـدان          بيشتر بقعه 

طور حتم از قـدمت بنـاي بقعـه نيـز           ه  عظيمي است كه عمر بعضي از اين درختان جنگلي ب         

زاده ســيد الــواني در  ه امــامعــدر محوطــه بق بــه عنــوان مثــال ســروي عظــيم. اســتبيــشتر 

عمر درخت بـالغ    ،  چنار ناحيه است   ترين  كلارآبادلنگاي تنكابن وجود دارد كه شايد كهنسال      



  شماره هفتم-سال دوم-نامه تاريخ پژوهش

  

10 

 فقيه آباد نشتاي تنكـابن وجـود         و يا درخت سپيداري كه در دهكده      ،  باشد  بر پانصد سال مي   

  . ده متر استدارد كه محيط تنه آن بالغ بر

  

  نظري به بوميان خطه تنكابن

 از ديربـاز محـل اقامـت اقـوام           اسـت  مازنـدران بـاختري واقـع شـده        تنكابن كه در  

 فعاليت آنها   گوناگوني بوده كه برخي از آنان به دليل كشف آثار باستاني در قلمرو زندگي و              

  .اند وشيدهه ساكن آن نواحي و در حفظ ميراث باستاني خود كرارود كه همو گمان مي

از سه الي چهـار قـوم و طايفـه در منـاطق كوهـستاني و         ،  اغلب مورخان تاريخ ايران   

ست اتحـاد و دوسـتي      و گاهي هم د   برند كه گهگاه با هم درگيري         اي مازندران نام مي     جلگه

صرف نظر از معـابر     . اند  به هم داده و مانع از نفوذ بيگانگان به اين خطه سرسبز و خرم شده              

، جلگه كم عرض مازندران به دليل وجود باتلاقها     ،  اي سخت و دشوار كوهستاني    ه و گذرگاه 

هاي انبوه و صدها بلكه هزارها نهر و رودخانه كوچك و بزرگ كه در                بيشه،  نيزارها،  ماندابها

هاي دور اغلب آنها فاقد پل بودند مانع بزرگي در مقابـل عبـور دشـمنان خـارجي و                     گذشته

سـلطان مـسعود   آمده است زماني كه    در كتاب تاريخ بيهقي      .شدند  حتي داخلي محسوب مي   

مربـوط بـه وقـايع سـال        ( . عازم سركوبي فرمانروايان سركش گرگان و مازندران بود        غزنوي

او . شمار خود همراه با چند زنجير فيل وارد جلگـه مازنـدران شـد     با سپاهيان بي)ق.  ه 426

از اراضي باتلاقي و نمنـاك و پوشـيده         ،  اي متعددي مواجه گشت   ه  در اين منطقه با دشواري    

سـلطان بـا   . گشت ه و به هم فشرده مانع از عبور قواي او مي         گياهان مختلف و نيزارهاي انبو    

. توانست مشاهده نمايـد     دشمن را در چند قدمي خود نمي      ،  كه سوار بر فيل عظيمي بود      اين

  :گويد بيهقي مي

كـه دو    گ بود چنان  ها كه آمديم و ديگر كه رفتيم سخت تن          اين راه .. «

. سه سوار بيش ممكن نشد تا بدان راه برفتي از چپ و راست همه بيشه بـود                

  »... كه پيل را گذاره نبودي  چنان، هاي روان همواره تا كوه و آب
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ها  چون از آمل حركت كرديم و همه شب برانديم و بيشه     «: ايضاً در جاي ديگر گويد    

  9.»ست خزيد تواندشواري كه مار در او به دبريده آم

رابينو كـه از نـواحي مختلـف گـيلان و مازنـدران و گرگـان                ،  تقريباً نهصد سال بعد   

درخـت و    هاي مازندران پر     جلگه نمايد كه   همين سخن را تأييد مي    ،  كند  ميديدن  ) استرآباد(

  10. ارضي آن پست و باتلاقي و غيرقابل عبور است

 »آمـارد «،  »تپـور «اقـوام   ،  زندرانهاي جنوبي درياي ما     در كرانه ،   روزگاران گذشته  در

كـه پيوسـتگي نـژادي آنهـا بـا نـژاد آريـائي هنـوز          زيستند  مي»كاسپي« و   »كادوس«،  )مرد(

 و  )داننـد   تپورستان يا طبرستان را از نام آنهـا مـي         (تپورها در مازندران    . مشخص نشده است  

 اطلاعات مـا    در مورد محل سكونت مردها يا آماردها      . ها در گيلان سكونت داشتند      كادوسي

داننـد كـه نـام قـديمي آن      برخي آنها را ساكن اطراف رودخانه سـفيد رود مـي     . ناقص است 

قوم يا منسوب به آنهاست و گروهي نيز آنها را مقيم نواحي كوهـستاني      آماردي از نام همين   

بـين   رسـد كـه     هـا چنـين بـه نظـر مـي          محل سكني اين   (.اند  بين آمل تا تنكابن قلمداد كرده     

 11...)بـه طـرف مغـرب مثـل تنكـابن           ) رازه ـ(يعني از آمل يا اراز      ،   و تپورها بوده   كادوسيان

م كـه آخـرين جنـگ    .  ق331ند و در جنگ گوگامـل  دباك بو مردماني شجاع و بي   ،  آماردها

در . چيـره دسـت آمـاردي شـركت داشـتند           تيراندازان دداريوش سوم با اسكندر مقدوني بو     

بت از آماردها و نافرماني آنها در مقابـل شـاهان پـارت             ز صح دوران فرمانروائي اشكانيان، با   

سرانجام توانـست آن قـوم      ) م.  ق 174-181(پادشاه اشكاني   ،  به طوري كه فرهاد اول    ،  است

نـشين    هاي كـوه  رود كـه گالـش      ه اين ترتيب گمان مي    ب. دلير را مغلوب و مطيع خويش سازد      

هـا از     كـه گـالش     بارونـد  اينبرخي بر   البته   .مازندران باختري از اعقاب همان اماردها باشند      

 .داننـد  كادوسيان را هم در حقيقت اسلاف اقوام تاش و گالش مـي     ،  باشند  ها مي   نژاد كادوسي 

. نام كادوس يا كادوش به مرور ايام به تالش و گـالش تبـديل شـده اسـت                 ،  به عبارتي ديگر  

ن بعـد بـه تـالش    وري تالوش است كه در ق      اند كادوس يوناني شده     گروهي نيز بر اين عقيده    

، هاي جنوبي دريـاي مازنـدران       كادوسيان نيز مانند ديگر اقوام ساكن كرانه      . تبديل شده است  
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 نوشـته  دشاهي اردشير دوم هخامنشي بر طبـق اند به طوري كه در زمان پا    اقوام سركشي بوده  

شـاه در رأس  .  نمودنـد وادار خـود  سـرزمين بـه لشكركـشي بـه        ي را دولت مركز ،  پلوتارك

 نشاندن اين شورش حركـت     براي فرو ،   مركب از سيصد هزار پياده و ده هزار سواره         سپاهي

ولايت كادوسيان را چنـين     ،   مورخ مذكور  .)آميز است   البته اين ارقام اغراق   ) (م.  ق 384(كرد  

گرفتـه   العبور و همواره ابرهـا آن را فـرا          توصيف كرده كه مملكتي است كوهستاني و صعب       

قوت سكنه جنگلي آن اغلب گلابـي      . روياند و نه درخت ميوه       مي اين سرزمين نه غله   . است

سـپاهيانش دچـار   ، و سيب جنگلي است و بدين جهت وقتي اردشير وارد اين مملكت شـد             

  12. قحطي و مخاطرات شديدي گرديدند

اردشير سوم در آغاز سـلطنت بـا شـورش طوايـف كادوسـيان در نـواحي تـالش و                     

خلاف پدر كـه     وي بر . مواجه شد ،   پدرش شوريده بودند   آذربايجان كه يك بار نيز در زمان      

شورش و سركش آنهـا     ،  توفيقي نيافته بود   در لشكركشي به آن سرزمين كوهستاني و ابرآلود       

  13. را به شدت و خشونت سركوب كرد

 شك و ترديد فراواني وجـود       ،در هر صورت در باب نژاد و تبار بوميان خطه تنكابن          

 آخـرين حـد سـكونت       وهـاي كـادوس       مـسكن گيـل   ،  كـابن بخش ساحلي ناحيـه تن    . دارد

هاي گليجان و گل كوه كه        كه آبادي  چنان،  كادوسيان در جهت خاوري خاك آنها بوده است       

يادآور سكونت ايـن نـژاد باسـتاني در نقـاط           ،  باشد  روستاي اخير از بلوك لنگاي تنكابن مي      

  14. مذكور است

شد حتـي مـردم        ايراني شمرده نمي   گاه يك ناحيه   هيچ،   روايت پهلوي  طبقمازندران  

در شاهنامه فرودسي نيـز     . اند   جفت پدر و مادر غير اسلاف ايرانيان دانسته        ازاين سرزمين را    

اي ايـران تنهـا كـاووس         از شـاهان افـسانه    . از آنان چون يك نژاد ديگر سـخن رفتـه اسـت           

تـرين ديوهـا     اما به دست ديو سپيد كه خطرناك      ،  قصد گشودن مازندران را كرد    ) كيكاووس(

 خوان ديو سـپيد را بكـشت و كـاووس را            رستم پس از گذشتن از هفت     . ار گشت بود گرفت 

  15. نجات داد
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 از  البته داستان كيكاووس و رفتن او بـه مازنـدران مـورد بحـث و گفتگـوي برخـي                  

 مازندران كنوني نيـست   ،   كه فردوسي نام برده است      گويند اين مازندران     محققان است كه مي   

هـايي   خانواده،  در خطه مازندران باختري    گفتني است كه هم اكنون    . باشد  يگري مي و جاي د  

مندرجات اوستا و سـرودهاي مـذهبي       . برند كه نام خانوادگي آنان ديوسالار است        سر مي ه  ب

ها هنگام پيشروي در سرزميني كه هنوز نام ايران           ايرانيان قديم حكايت از آن دارد كه آريايي       

 يعنـي گـيلان   »مازن« و »ورن«لي در و. از همه جا به سهولت گذشتند، شد بر آن اطلاق نمي  

كه براي شكستن آن ناچار بودنـد بـه ايـزدان         به مقاوت شديدي برخورد كردند    ،  و مازندران 

خود توسل جويند و فديه و نياز بدهند و از نيـروي ايـزدان خـود بـراي تحـصيل پيـروزي                  

شـركت  ) گـيلان (پـردازان ورن      و دروغ ) زندرانما(در آن زمان ديوهاي مازن      . استمداد كنند 

  16. داشتند

 ـ               ما نمي  . ان آوريـم  خواهيم درباره تاريخ مازندران و بخش بـاختري آن سـخن بـه مي

هاي اخير كتب متعددي از سوي نويسندگان آن خطه انتشار           ه در سال  خوشبختانه در اين بار   

  17. يافته است

نگـري در بـاب        موشـكافي و ژرف    دقـت و  ،  چه براي نگارنده حائز اهميت است      آن

از . دهـا و آداب و رسـوم خويـشن    پايبند سنت، ها بوميايي است كه هنوز پس از گذشت قرن     

 تـاريخ طبرسـتان يـا    نويـسندگان . ام و نـشاني تـوان يافـت     ها در تواريخ گذشته كمتر ن     گالش

تنـا  اع آن بـي بـه  ، انـد  نشين را نشنيده بودنـد و اگـر هـم شـنيده      يا نام اين قوم كوه    ،مازندران

هائي دارنـد   ها و اسطوره افسانه، ها همانند بسياري از اقوام كهن گفتني است كه گالش   . اند  بوده

  .از آن جمله اسطوره سيا گالش

كنند   از او نقل مي    هايي اي است كه داستان     اي و اسطوره     موجودي افسانه  »گالش سيا«

آيـد كـه سـياگالش در          چنين بر مي   هاست هاي متعددي كه درباره او بر سر زبان        و از داستان  

 و،  گـوزن ،  هاي غيراهلي و وحشي ماننـد آهـو        حفاظت از دام  ،  چوپاني،  واقع وظيفه نگهباني  

 ايـن يـك     ،نويـسد    در توصـيف سـياگالش مـي       »ماسه هانري«. غيره را بر عهده داشته است     
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در چوپان جنگجو و نيمه وحشي است كه با آدميان معاشرتي ندارد و يك گله گاو وحـشي              

تـوان آنهـا را       نمـي . پناهگاه حيوانات وحشي است   ،  كند  محلي كه او زندگي مي    . ر دارد اختيا

و شب   اذيت و آزار نمود و شكار كرد و نبايد در آن پناهگاه تيري رها كرد و حتي فرياد زد                  

اگر كسي چنـين جـسارتي نمايـد سـياگالش از او انتقـام خواهـد                ،  هنگام آتش روشن نمود   

ديرباور كه به تعقيب حيوانات وحشي پرداخته بودند بـر سـير ايـن كـار                شكارچيان  . گرفت

آنهايي كه به ايذاء و آزار حيوانات پرداختـه         . زيرا از انتقام سياگالش غافل بوند     ،  جان باختند 

 ،ند در نخـستين روز بهـار      يوگ  مي. گير آنها شد   و فلاكت گريبان  از آن به بعد بدبختي      ،  بودند

اگـر كـره را از او بخرنـد ايـن        ،  آيد   براي فروش كره به بازار مي      سياگالش به شكل پيرمردي   

ظرف ،  كره هر روز تجديد خواهد شد و هرگز پايان نخواهد يافت و اگر اين راز برملا شود                

  18. كره به كلي خشك خواهدشد

بيانگر مهر و عطوفـت آنهـا نـسبت بـه حيوانـات اهلـي و                ،  هايي  وجود چنين افسانه  

هـا همـه    گـالش ، طوري كـه قـبلاً اشـاره شـد         البته همان . باشد  ميوحشي مناطق كوهستاني    

ها گـرگ را بزرگتـرين دشـمن خـود          شگال .ها را  به ويژه گرگ  ،  دارند  وحوش را دوست نمي   

ن موجـود اهريمنـي و      آو سـعي دارنـد نـام         كننـد   دانند و از آن حيوان به كنايه يـاد مـي           مي

 (toxm paskat)تخم پس كـت  ،  گرگدر گويش گالشي به. آشام را بر زبان نياورند خون

اگـر  ،  يا سرگرگ(varg sar)سر  اصطلاحي دارند تحت عنوان ورگ. شود نام گفته مي يا بي

بـه دريافـت   ، ها و رئيس آنها سرگالش ببـرد  پس از كشتن گرگ سر او را نزد گالش      شخص  

يـن اصـطلاح   البته ا. شد جوايزي از قبيل گوسفند يا بره يا ظرفي مملو از روغن نايل خواهد 

ن به اين معناست كه شخصي سر گـرگ را دسـتاويزي         آورگ سر مفهوم ديگري هم دارد و        

فلانـي ورگ سـر    : گوينـد  ها در اين مـورد مـي      گالش. د قرار دهد  جهت وصول به اهداف خو    

  ).فلاني سر گرگ آورده است(بيارده 
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آنهـا  . انـد   پيرايـه   مقاوم و بـي   ،  بردبار،  متواضع،  زحمتكش،  ها مردماني آزادمنش    گالش

تـوان بـه سـه       آنها را مـي   . ه نشينان تفاوت دارند   گشيوه زندگي خاص خود را دارند و با جل        

  .گوسفند گالش و مازه گالش تقسيم نمود، دسته گاوگالش

. كننـد  يـيلاق و قـشلاق مـي   ، در كمربنـد ميـان بنـد   ،  گالشان گاودار يـا گـاو گـالش       

ها را بـه      بند و گاهي در دشت و تابستان       نها را در ميا    زمستان) گوسفند گالش (گوسفندداران  

  .روند دامنه رشته اصلي البرز مي

زديـك بـه سـامان شـمالي     ن، بيشتر در سامان جنوبي دشـت    ) مازه گالش (زنبورداران  

در اطـراف   ،  هـا   اند و براي حفظ كندوهاي خود از دستبرد خرس          بند ساكن بوده   كمربند ميان 

زدند و    هاي قطور از چوب درختان جنگلي مي         تخته تختي طبق مانند با   ،  تنه درختان كهنسال  

و تنه درختـان را      دادند  اي شكل بود بر روي اين تخت قرار مي          كندوهاي خود را كه استوانه    

  .كردند تا خرس نتواند از آنها بالا برود حلب كوب مي

مناسـب   در مورد كوچ گالشان بايد گفت كه آنها براي دسـتيابي بـه علوفـه و هـواي         

 .نـوع عمـودي رايـج اسـت        نشيني فقط از    كوچ،  در منطقه تنكابن  . نمايند  قشلاق مي ييلاق و   

  .كنند ها و بهار و تابستان به كوهستان مهاجرت مي يعني زمستان را در جلگه

هـاي دور بـه كلـي         به طوري كه بايد گفت كه شيوه زندگي گالشها نسبت به گذشته           

جوم شهرنشينان به ييلاقات مسكوني     زيرا زندگي ماشيني و ه    ،  دگرگون و متحول شده است    

سازي و نيز عـدم توجـه         ها و ويلا    بوميان و خريد اراضي آنان به بهاي ناچيز و ايجاد شهرك          

سبب شده است كه گروهـي از بوميـان آداب و رسـوم و زنـدگي                ،  مسؤلان به اين جماعت   

نـد  ا نـده اي هم كه بـاقي ما  آن عده مجذوب زندگي شهري شوند و، ساده خود را رها ساخته    

  .چندان از زندگي خود دل خوشي ندارند

كتاب ارزشمند و ماندگار خود از آستارا تا استرآباد با دقـت             استاد منوچهر ستوده در   

. اي و كوهـستاني را معرفـي كردنـد          و موشكافي خاصي بسياري از آثار قديمي مناطق جلگه        

اشـاره بـه قلاعـي    ، دايشان در جلد سوم كتاب خود كه اختصاص به مازنـدران بـاختري دار   
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كردنـد و     ا از آنها ياد مـي     ه العبور كوهستاني قرار دارد و گالش      نمايند كه در مناطق صعب      مي

 اينجـا بـه ذكـر چنـد قلعـه تـاريخي            مـا در  . پرداختنـد   سرائي مي   ا به افسانه  ه  ن قلعه آدرباره  

هـاي    م كه قلعه  شوي  پردازيم كه در قلمرو گالشان قرار دارد و يادآور مي           مازندران باختري مي  

. نـد ا گچ و آهـك سـاخته شـده   ،  آجر،  الح عادي اطراف خود همانند سنگ     صاز م ،  اين منطقه 

. شود  اغلب دژهاي كوهستاني با سنگ قلوه و گچ بنا شده و در آنها سنگ تراشيده ديده نمي                

  :اين قلاع عبارتند از 19.اند رنگ نيز به گچ اندود ديوار افزوده، در بعضي از بناها

  .بر بالاي كوه،  در شرق دهكده كتالم– ماركوه قلعه.1

  . ميان راه كتالم و گرسياسر در تنكابن-قلعه گرزمان سر. 2

  . در جنوب دهكده بلده خرم آباد تنكابن-قلعه تنكا. 3

  . در سه هزار خرم آباد تنكابن كه داراي دوازده برج بوده است-هزار قلعه سي.4

  .كر ك خرم آباد تنكابن نزديك دهكده لش- قلعه كوتي لشكرك-5

 از آن جمله بـر سـر راه         .هاي كهني در مناطق گالش نشين وجود دارد         ضمناً قبرستان 

گورستاني قديمي است كه جهت دفن مردگـان رو        ،  دو هزار و سه هزار تنكابن پائين پردسر       

گورسـتاني در سـر     . شناسـند   به قبله نيست و اهالي اين گورستان را به نام خاك گبـري مـي              

سـايل شخـصي خـود بـه خـاك          وگان را با    دن يا جوربالان سه هزار مشاهده شده كه مر        بالا

  .هم رو به قبله نيست ند و آنا سپرده

عوامل  .اند   تنكابن هم اين چنين وضعي مشاهده كرده       »حسنات نشتاي «در گورستان   

نـابود  بسياري از آثار كهن و باسـتاني را  ، هاي آنها نشين و زيستگاه فرسايش در مناطق گالش 

كنـيم    خوشبختانه بناهايي را مشاهده مـي     ،  الوصف هنوز در برخي از نواحي        مع .ساخته است 

 مكـاني  »كشكلـستان «از جمله در  ،  كه مؤيد قدمت اين منطقه و بوميان ساكن آن بوده است          

هـاي دور     تشكده بوده است كـه دلالـت بـر زرتـشتي بـودن سـاكنان آن در گذشـته                  آبه نام   

  20.  همين امر مصداق دارد»تشكون«مكاني به نام  همچنين در. نمايد مي
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هـاي گـالش      يكـي از مكـان    ،   رامسر )جورده (»جواهرده«روستاي زيباي كوهستاني    

العبـور كـه    م و صعبپرپيچ و خ، آسفالته، اي باريك پس از طي جاده. نشين اين منطقه است   

ستا در سي كيلومتري    اين رو . به جواهرده رسيديم  ،  رفت   عميق مي  هاي  درهبيم پرت شدن به     

چند كيلـومتر اول مـسير را   . جنوب غربي رامسر و در ارتفاع حدود دو هزار متري قرار دارد     

آبـشارهاي باشـكوه و زيبـائي مـشاهده     ، داد و در فواصـل كوتـاه       جنگل انبوهي تشكيل مـي    

ه هايي از جاده آسـفالت  بخش، آبشارهاي مذكور هاي به مرور ايام در نتيجه جريان آب      . شد  مي

از شـهرهاي    امروزه اكثريت قريب به اتفاق مردم جواهرده را افراد غيربومي         . از بين رفته بود   

اي نه چندان دور همه سـاكنان   در حالي كه در گذشته   .دهند  اطراف و حتي تهران تشكيل مي     

 ناخوانده در فصل گرمـا در       ميهمانان. دادند  ها تشكيل مي    نگيز را گالش  ا اين منطقه ييلاقي دل   

و در پايـان تابـستان بـه شـهرهاي خـود بـاز        برنـد و    ها و ويلاهاي ييلاقي به سـر مـي          هخان

نگهـداري   هاي اشـرافي آنهـا      اي از بوميان را به مزدوري گرفته تا از خانه           آنها عده . گردند مي

روي هم رفته بايد گفت كه بافت روستاي كوهستاني جـواهرده نـسبت بـه گذشـته                 . نمايند

هاي روسـتا را خريـداري و        هاي اخير بسياري از زمين     شينان در سال  شهرن. تغيير كرده است  

ها به مناطق مرتفع كوهـستاني گرديـده   أله سبب رانده شدن گالش  اين مس . ندا سازي كرده   خانه

  .است
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  ها پي نوشت

1- )herbert marshall m&c luhan( ژوئيـه  21ولادت ،  هربرت مارشال مك لوهـان 

او كتب جـالبي  .  سالگي68 در سن 1980تاريخ وفات ، نادا در ادمونتون آلبرتاي كا  1911

از . اي در آثار ارزنـده او عنـوان شـده اسـت     ها ارائه داد و مفاهيم تازه  در ارتباط با رسانه   

مارشال مك لوهان معتقد است كـه مـا در آسـتانه ورود بـه         - دهكده جهاني     جمله واژه 

  . دهكده جهاني ناميدتوان جامعه الكترونيكي جهاني هستيم كه آن را مي

شود كه با گـاوداري بـه شـيوه سـنتي امـرار معـاش                  اصطلاحاً گالش به مردمي گفته مي      -2

  .كنند مي

كننـد و سـقف       تخته كوچك مستطيل شكلي است كه با تبر درست مي          – lat لت   – لتي   -3

براي جلوگيري از جدا شدن و افتـادن آنهـا در هنگـام             . سازند  منازل را با آن مفروش مي     

  .دهند قطعات كوچك و بزرگ سنگ قرار مي، ها را به فواصل معين  روي لت، طوفان

ه و پوشـال بـرنج كـه بـه آن           سقف منازل خود را با ساق     ،   در گذشته بوميان شمال كشور     -4

پوشاندند و دامنه آن از اطراف به طور سراشـيب بـه زمـين                گويند مي    مي coloshكلش  

روي آن را ،  كلش بر اثر وزش باد به زمـين نريـزد         كه پوشال يا   براي اين ،  شد  نزديك مي 

معمولاً در قسمت فوقـاني سـقف منـازل پوشـالي يـا        . پوشاندند  هاي درخت مي    با شاخه 

اي وارد  دادند تا ذراتباران بـر داخـل خانـه لطمـه           كلشي كوزه يا جلبي را وارونه قرار مي       

ود را بـه منـازلي بـا    منازل كلشي به مرور ايام در طي پنجاه سال اخيـر جـاي خ ـ             . نسازد

  .سقف شيرواني داده است

: تهـران ،  چاپ سـوم  ،  حيد مازندراني ترجمه غلامعلي و  ،  مازندران و استرآباد  ،  ل. ه،  رابينو-5

  .33ص ، 1365 ،انتشارات علمي و فرهنگي

 به كوشش پرتـو نـوري عـلاء و        ،  مرآت البلدان ،  ميرزا محمد حسن خان   ،   اعتماد السلطنه  -6

  .584ص ، 1ج ، 1364، نشر اسفار: هرانت، محمد علي سپانلو
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با لـت و   سقف آن را. ها بيشتر كاهگلي و چوبي است هاي گالش   خانه – zegali زگالي   -7

، براي درست كـردن آن    ،   نام دارد  »دارورچين«هاي چوبي آنها     پوشانند خانه   يا پوشال مي  

 كاهگـل و كمـي      ها را يكي بعد از ديگري بر روي هم قرار داده و لابلاي آن را با                 چوب

ا و ه ـ هـاي دور نـزد گـالش       اي زگالي هم از گذشته    ه  ساختن خانه . كنند  خرده شن پر مي   

هاي دارورچيني بـا زگـالي در ايـن اسـت كـه در       تفاوت خانه. بوميان معمول بوده است  

ازمـيخ نيـز    شود و براي محكـم كـاري   تر استفاده مي هاي نازك هاي زگالي از چوب   خانه

توان بـه وجـود       ها به هيچ وجه نمي     با پوشاندن كاهگل بر روي چوب     كنند و     استفاده مي 

ين تمـام چوبهـا     در صورتي كه در بنـاي دارورچ ـ       .ا و قطعات چوب در بنا پي برد       ه تكه

اكنون نيز برخي از منازل قديمي مردم شمال كـه در نـواحي جنگلـي               . قابل رويت است  

  .كنند زگالي است زندگي مي

انتـشارات دانـشگاه    : مـشهد ،   به تصحيح علي اكبر فياض      بيهقي، تاريخ،  بيهقي، ابوالفضل  -8

  .589ص ، 1375، فردوسي

  .593ص ،  همان منبع-9

  .25 رابينو، مازندران و استراباد، ص -10

، تهـران ، ايـران باسـتان  ، حـسن ، پيرنيا، ك.طلاع درباره آماردها يا امردها ر      براي كسب ا   -11

  .1508ص ، 1362دنياي كتاب، 

  .1129ص ، ابهمان كت -12

  .120ص ، 1378، نشر سخن، تهران، روزگاران ايران، عبدالحسيندكتر ،  زرين كوب-13

  .34ص ، 1371 ،نشر قطر، تهران، تاريخ تنكابن، علي اصغر،  يوسفي نيا-14

ــور-15 ــشانه(، جهــانگير،  ســرتيپ پ ــدران  ن ــه ، )هــايي از گذشــته دور گــيلان و مازن مجل

  .16ص ، 1349، مهر و آبان، ل پنجمسا، 4شماره ، هاي تاريخي بررسي

  .17ص ،  همان مقاله-16

  :نمائيم هايي كه درباره تنكابن نگاشته شده در اينجا ذكر مي نام برخي از كتاب -17
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تاريخ جامع تنكابن تأليف صمـصام الـدين        ) 2تاريخ تنكابن تأليف علي اصغر يوسفي نيا        )1

  .مشايخي.. ا بيبحنگاهي همه سويه به تنكابن تأليف دكتر ) 3علامه 

به نقـل   [. 17ص  ،  25 و   24هاي    شماره،  روا مجله گيله ،  »سياگالش«،  علي صفري لاسكي  . 18

  ].هاي رامسر نوشته عيسي خاتمي  رساله گالش:از

، 3ج  ،  چـاپ دوم  ،  انتـشارات آگـاه   ،  تهـران ،  اسـتراباد از آستارا تا    ،  ستوده، دكتر منوچهر  . 19

  .38-37-35 صص

  .66-65ص ،  همان منبع-20
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